
 
 

 دوفصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی  
 1ـ 16، صص1383دوره جدید، شماره سوم، پاییز و زمستان    

 او در نقد و ادب اسلامی ـ ایرانیهای  اهمیت جاحظ و دیدگاه
 

 مهدی محبتی       
  پژوهشکدهاستادیار پژوهش

 علوم انسانی و اجتماعی جهاددانشگاهی

 چکیده
حـوزۀ وسـیع   . ای ممتـاز اسـت       چهـره  گذاران فرهنـگ و ادب اسـلامی، جـاحظ         ان در میان بین   ،تردید  بی

 ژرفای دانش و به ویژه نگاه خاص به ادبیات و فنون ادبـی از او شخصـیتی کـم نظیـر سـاخته               ،اطلاعات
 و تسلط بر غالب علوم اسلامی و ادبی، در حوزه نقـد ادبـی و بـه       های عام دانش   علاوه بر زمینه  او   .است

چنان کـه بایـد در تمـدن اسـلامی و خصوصـاً             اگر چه   . ای دارد    جایگاه ویژه   نقد بلاغی   ۀزحوویژه در   
پردازان علوم بلاغـی و شـاعران و      اکثر نظریه؛ امّاتوجه نشده استبه آراء و آثار او   دنیای فارسی زبان،    

وزۀ خاسـتگاه    در ح  او.  متأثر از نظریات جاحظ هستند      های بلاغی دارند، عمیقاً    نویسندگانی که گرایش  
 ،هـای سـاخت   های سخن و شعر خوب، تمـایزات لفـظ و معنـا و ویژگـی     شعر و علل ظهور آن، ویژگی    

ها به سـخن منظـوم و منثـور و     شناسی شعر و شاعر، دلایل تفاوت رویکردهای ملت         بافت و محتوا، روان   
چنـان کـه در زمینـه     ؛ قابـل تحلیـل دارد    سـخنانی تـازه و  ،ای از آنها به فرهنگ مکتـوب     عدم اقبال پاره  

هـای فراوانـی گفتـه اسـت کـه            شناسی لغات، آواشناسی تطبیقی، معناشناسی و نظایر آنها نیز نکتـه            ریشه
وی اگـر  . بخشـد  پردازان جهان اسلام می درک و تفسیر آنها جان و توانی تازه به ادبیات فارسی و نظریه 

و » البیـان و التبیـین    «کتـاب   د را در دو     های ادبـی خـو       ولی عمده نظریه   ، اثر آفریده است   360چه بیش از    
هـدف ایـن مقالـه تبیـین دو نکتـه           . اسـت  نگاشتههای مستقل ادبی هم       و برخی رساله   گنجانده» الحیوان«

بندی، تفسیر و تحلیل آراء و آثار جاحظ در بـارۀ ادبیـات و نقـد ادبـی و                     طبقه ،بررسی اول   :عمده است 
 تأکید بر تأثیر عظیم و عمیق جاحظ بر متفکران ایرانی بـه    دوم .بیان جایگاه او به عنوان پدر علوم بلاغی       

 چـون نویسـنده     .خصوص شاعران و نویسندگان آن و بالاخص در حیطه نقد ادبی و رویکرد بلاغی آن              
 رویکرد بلاغی بوده است و جـاحظ  ،ترین رویکرد نقد ادبی در زبان و ادب فارسی        معتقد است که مهم   

 . استیایرانی ـ اسلامدر جهان » موسس علوم بلاغی«
 ، نقد ادبی فرهنگ ایرانی ـ اسلامیرویکرد بلاغی،  جاحظ،  :کلیدی واژگان

از،اطلاعات ادبـی فنون و ادبیات به خاص نگاه ویژه به و دانش ژرفای
زمینه  او   .است بر دانش  علاوه عام وهای اسلامی علوم غالب بر تسلط و

در    بلاغی  ۀزحوویژه ویژه  نقد دارد  جایگاه چه   . ای بایـداگر کـه چنان
زبان، فارسی او   دنیای آثار و آراء است    به    به نشده ّاامّاامّاتوجه نظریه؛ پردازان  اکثر

گرایش   که عمیقاً   نویسندگانی دارند، بلاغی جاحظهای نظریات از متأثر
ویژگی     آن، ظهور علل و لفـظشعر تمـایزات خوب، شعر و سخن های

روان    محتوا، و ملت  بافت رویکردهای تفاوت دلایل شاعر، و شعر شناسی
پاره   اقبال فرهنگمکتـوب     عدم به آنها از و  ،ای تـازه و  سـخنانی و   تـازه تـازه   تحلیـلسـخنانی  سـخنانی قابـل

نکتـه  ریشه نیز آنها نظایر و معناشناسی تطبیقی، آواشناسی لغات، شناسی
نظریه و فارسی ادبیات به تازه توانی و جان آنها تفسیر و پردازاندرک

از     است   360بیش آفریده نظریه   ،اثر عمده خـو      ولی خـو       ادبـی       ادبـی       را      های      های       د
رساله  » گنجانده» گنجانده» الحیوان برخی هم       و ادبی مستقل هـدفاسـت . اسـت   .    . اسـتنگاشتههای

است جاحظطبقه  طبقه  طبقه،   بررسی   بررسیاول:عمده آثار و آراء تحلیل و تفسیر بندی، بندی،     
بلاغی        علوم پدر عنوان به او دوم .        .        .جایگاه دوم . عمیق . و عظیم تأثیر بر تأکید

رویکرد و ادبی نقد حیطه بالاخصدر و آن نویسندگان و شاعران خصوص
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 مقدمه

و یکـی از چهـار سـتون        » ترین ناقد ادبـی فرهنـگ اسـلامی         بزرگ«و  »  نثر عرب  هپادشا«جاحظ را   
اند کـه    بر کشیدهو گاه مقام او را تا بدان جا       ) 122،  1981: مود سلّ وودا(اند    اصلی تمدن اسلامی خوانده   

 )34 :1991 ،ردعلیک (.اند یکی از دلایل اعجاز قرآن را ایمان جاحظ بدان دانسته
 بیشـتر اوقـات     ربـاری داشـته اسـت و تقریبـاً        در این تردیدی نیست که جـاحظ، حیـات فرهنگـی پ           

گذرانـده و    و هزل مـی  در دو شیوه جدّ    ، نوشتار و گفتار   ، تأمل ، مشاهده ، تکرار ،روزش را به تلقین     شبانه
کرده است تـا بـا    اقان و کتاب فروشان را کرایه می    های ورّ  گاه از شدت علاقه به کتاب و کتابت، دکان        

 ایـن جسـتجو حجـم       )136 :2002 ،ییس ـالع  عـاکوب علـی    (.خیال راحت تا پگـاه در آنجـا واژه بجویـد          
 توانا ساخته تا در چنـدین  ای  به گونهها را در ذهنش جای داده است و او را        ها و دانش    عظیمی از دانسته  

ش را  ا های   خوب و شایسته مطلب بنویسد و مجموع نوشته        ،ندارندیکدیگر  زمینه که گاه ارتباطی هم به       
هـا      چنـد ایـن نوشـته      هـر ) 325 :1986 ،عبدالعزیز عتیـق   (. از کتاب و رساله برساند     اثر اعمّ  360به حدود 

داخل یک کتاب و رساله هم از یک نظام فکـری           مندی ندارند و گاه در        ساخت و انسجام واحد و نظام     
 )135:ش  ترجمه آذرنو،1363 ،عبدالجلیل. م (.کنند همخوان متابعت نمی

 معرفت و علم به صورت عام و در باب نقـد  ،ها و آراء جاحظ در حیطه فرهنگ        با ا ین همه، گفته    
هـای     و دارای نکتـه     دقیق و عالمانه و از سر شناخت و آگـاهی اسـت            ، اسلامی به صورت خاص    ادبو  

) 148 :1363 ،کـوب    و زریـن   96 :1969 ،یرجحـا ال (. اسـت  ناب و نایاب و ملاحظات بسیار قابل تأمـل        
ه هـای مختلـف نقـد ب ـ     تکـوین و تـدوین شـاخه      و  در حوزه ادبیات و نقد ادبـی       ،اهمیت ویژه و ممتاز او    

اریخ نقـد و ادبیـات،      تأثیر وی در این باب چندان است که غالب محققان ت ـ          . خصوص نقد بلاغی است   
 همگـی از نقـش عظـیم او در رشـد و              و تقریبـاً   انـد   جاحظ را پیشگام و پدر نقد بلاغـی و بیـانی دانسـته            

 )41ـ43 :1953 ، و حنّاالفاخوری184 :1380ذکاوتی قراگوزلو، (.اند شکوفایی نقد بلاغی سخن گفته
و   اسلامی جایگاه خاصی دارد    دان ادب و منتق یبان  ضمن اینکه جاحظ از نظر زمانی هم در میان اد         

فقـط  . سـت ا   کتاب و رساله مستقلی بر جا نهـاده ، نخستین ناقدان بزرگی است که از خویش      ء جز  تقریباً
 چـه وفـات   ؛م داردشعرای اوست که از نظـر زمـانی بـر جـاحظ تقـدّ          لی و کتاب طبقات ا    حسلام جم  نبا

 نتوانسـته اسـت مثـل       ،ه اهمیتی کـه دارد    کتاب طبقات با هم   . بوده است .  ه ـ255جاحظ به یقین در سال      
هـایی    ای، نکتـه    های ادب و نقد اسلامی نگاه اندازد و در هـر زمینـه              آثار جاحظ بر تمامی شعب و شاخه      

 علمـی   ،های فرهنگی  اهمیت دیگر جاحظ در آن است که وی ابتدا با مجموعه گرایش           . تازه بیان نماید  
ای مستقل  ه هوش و دقت ویژه خود، توانست جریان      و کلامی عصر خود به صورت دقیق آشنا شد و با            

 چنان  ؛ اعتقادی و کلامی است    حثامبیکی تأثیر عظیم او بر       .د راه اندازد   بع دیگری در عصر خویش و    

آذرنو،1363،عبدالجلیل  )135:شترجمه
فرهنگ       حیطه در باب      ،      ،جاحظ در و عام صورت به علم و معرفت

اسـت             آگـاهی و شناخت سر از و عالمانه و نکتـهدقیق دارای و
تأمـل         زریـن96 :1969،یرجالحـاالحـاال (اسـت. اسـت  .   . اسـتقابل 1363،  کـوب     کـوب   کـوبو

ادبـی        نقد و شـاخه     وادبیات تـدوین و مختلـفتکـوین هـای
تـ محققان غالب که است چندان باب این در ادبیـات،وی و نقـد تـاریخت ـ          اریخ           اریخ

دانسـته             بیـانی و تقریبـاً  انـد  بلاغـی درو او عظـیم نقـش از همگـی
قراگوزلو، (.اند االفاخوریحناالفاخوریحناّالفاخوری184 :1380ذکاوتی 43 :1953،و

اد میان در هم منتق         یبان         یبان  زمانی ادبو خاصیمنتقدانمنتقدان جایگاه اسلامی
خویش از که نهـاده      ،      ،است جا بر مستقلی رساله و سـت  ا  اکتاب

ّتقـدّتقـدّل جـاحظ بـر زمـانی نظـر از که اوست داردلشعرایلشعرای ؛م ؛م           دارد           چـهدارد؛م
است با   هم   هم. بوده طبقات دارد. کتاب. کتاب کـه اهمیتی اسـت    ،    ،همههمه نتوانسـته

زمینـه              شاخه       هـر در و اندازد نگاه اسلامی نقد و ادب نکتـه    های     ای،    ای،
گرایش با ابتدا که است آن فرهنگیجاحظ های
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نوعی زیر نفـوذ    مان را به    ایجاد گشت و تقریباً تمامی متکلّ     » جاحظیه«ای تحت عنوان      که از پس او فرقه    

بــود کــه جــاحظ دیــده و شــناخته بــود و حجــم عظــیم مباحــث و د منــابعی تعــدّی، دیگــر. خــود آورد
 چنـدان کـه کمتـر جریـان خـاص در      ؛که در زمینه نقد و ادب و بلاغت به میان آورده بـود         موضوعاتی

توان از پی جاحظ دید که به نوعی تحت تـأثیر یکـی از آثـار و شـاگردان او                      حوزۀ ادبیات و نقد را می     
 )104ـ105 :1981 ،احسان عباس. (نباشد

 امـا بـا مجموعـه آثـار و     ،جاحظ اگر چه در ادب و نقد ادبی مکتب خاص و مشخصی ایجاد نکرد    
 که از جهـات بسـیار        دیگر نهاد  صارگفتارش تأثیری عظیم و ویژه بر ادبیات و نقد ادبی عصر خود و اع             

 .قابل بررسی و تأمل است
 

 فرهنگ و ادب ایرانی جاحظ و
 ، زبان در عهد خود و پس از آن تأثیر نهـاد            نویسندگان عرب   شاعران و  ،جاحظ نه تنها بر متفکران    

 جهت بر فکر و فرهنـگ فارسـی و          چنداز  او  .  داشت  تأثیر آشکاری  ایرانیانبلکه بر سایر اقوام از جمله       
 :ایرانی تأثیر نهاده است

 .له اعجـاز قـرآن و کیفیـت آن        أ بـه ویـژه مس ـ     ،های عقیدتی و اسلامی    ـ پرورش و گسترش بحث    1
تبیین و تکوین مباحـث   ـ گر چه بیشتر به زبان عربیتحت تأثیر او  ن ایرانیا  ـ سهمی بزرگ و اساسی در
از . های فراوان بردنـد  های جاحظ بهره   شناسی و به ویژه راز اعجاز قرآن داشتند و از آثار و اندیشه              قرآن

قطـب  و  زانی و فخـر     اکی و تفتـا   قتیبه دینوری و قاضی جرجانی گرفته تا عبدالقاهر جرجانی و سـکّ             نبا
 .اند  زیر نفوذ نگاه و بیان جاحظ بوده،له اعجاز قرآنأای در برخورد با مس رازی همه به گونه

 اجتمـاعی و    ،هـای سیاسـی     تـرین مقولـه     گری که یکی از مهم       مسائل مربوط به شعوبیه و شعوبی      ـ2
طـرح و بیـان ایـن        جهان اسلام بود و جاحظ در عصر خود یکـی از سـردمداران               یفرهنگی و حتی زبان   

 نقشـی عمـده در ایـن        ،یوهـای او و گـاه در تقابـل بـا              ندیشـه ر از ا  تأثّبا  گونه مباحث بود و ایرانیان نیز       
 .نهضت ایفا نمودند
 از جهات دیگری هم ـ  ویهر چند . منظور ما نیستگذاری جاحظ  تأثیر این دو بعد ،در این مجال

آنچه که در این مکان اهمیتی      .  تأثیرات فراوان داشته است    ایرانیانبر ذهن و زبان     ـ   علاوه بر موارد فوق   
انـدازی، گسـترش و        در پـی   ویبـدیل     بخشـد، نقـش بـی       ویژه به جاحظ و تأثیر او بر فرهنگ ایرانی می         

 ـ   . شناسی و نقد ادبی اسـت  شکوفایی رویکرد بلاغی در قرآن   س و پـدر ایـن   جـاحظ بـدون تردیـد مؤسّ
 ، که رویکـرد بلاغـی در فرهنـگ و ادب فارسـی            از آنجا  )325 :1986 ،عتیق (.آید  رویکرد به شمار می   

 بدان حد که هیچ یک از رویکردهای دیگر نقدی ـ جز تـا حـدودی    ،کرد نقد ادبی استیترین رو مهم

است نهاده  :تأثیر
بحث     گسترش و اسلامیپرورش و عقیدتی مسـ   ،   ،های ویـژه بـه

او   تأثیر عربیتحت زبان به بیشتر چه گر بزرگوـ سهمی ـ
اندیشه             و آثار از و داشتند قرآن اعجاز راز ویژه به و های  شناسی

سـک و جرجانی عبدالقاهر تا گرفته جرجانی قاضی و دینوری قتیبه
گونه به مسهمه با برخورد در قرآنمسأمسأای اعجاز نگاه،له نفوذ زیر

شعوبی و شعوبیه به مربوط مهم    مسائل از یکی که      تـرین     تـرین       گری        گری      گری
زبان حتی و یکـی   زبان   ی   زبان   زبانیزبانیفرهنگی خود عصر در جاحظ و بود اسلام جهان

نیز ایرانیان و بود اّتأثّتأثّ       با       با  مباحث از تقابـل    ندیشـه  ندیشـهتأثرتأثر در گـاه و او هـای
نمودند  .ایفا
مجال بعد،این دو جاحظ  تأثیراین جاحظ   نیست  گذاری  گذاری   ما . هر. هر. منظور

فوق    موارد زبان     ـبر و ذهن استایرانیان  بر  بر داشته فراوان تأثیرات
می ایرانی فرهنگ بر او تأثیر و بـیجاحظ نقـش      بـدیل          بـدیل     بـدیل  بخشـد،           بخشـد،         بخشـد،

قرآن بلاغی رویکرد اسـتشکوفایی ادبی نقد بـدونشناسی جـاحظ
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4 
نزدیکی بدان را نداشـته اسـت          نقد اخلاقی   همـه شـاعران و نویسـندگان و بعـد     ؛ـ توان برابری و یا حتی

 بلاغـی   ور ـ رویکـردی کـاملاً   منث ـی ـ چه در آثار شعری و چه در آثار  ناقدان بزرگ زبان و ادب فارس
گشـاده  «و  » چراغ بلاغت « افروختن   ،ترین تعریف و تعبیر     دارند و به طور کلی ادب و ادبیات را در مهم          

  .اند دانسته  و نظایر آن می»لطف سخن«و » زبانی
 بـه  ،د بلاغی و به طور کلی نقـد ادبـی  اگر نوع نگاه این شاعران و نویسندگان از مقوله بلاغت و نق         

 مثـل جرجـانی و   نـویس،   و یـا عربـی   فارسـی  بیشـتر ادیبـان    گردد کـه     روشن می  ،گیری شود    پی یدرست
او بود که برای نخستین بار طرح سـاخت         .  زبان و نگاه جاحظ هستند     ،اکی به نوعی تحت تأثیر فکر     سکّ

بیانی شگفت و زیبا در اند اخت و همـه اقـوام و              در ابعادی وسیع و با        در جهان اسلام   رامعرفتی بلاغت   
 .های فکری و زبانی جهان اسلامی از جمله ایرانیان را زیر نفوذ نگاه و زبان خود آورد ملل و گونه

 علاوه بر ابعاد فرهنگی شخصیت جـاحظ، او بـرای فرهنـگ و زبـان ایرانـی از چنـدین           ،بر این مبنا  
  در نگـاه جـاحظ و  شـناختی علـوم بلاغـی    مبانی معرفـت افتِ در واقع دری .منظر قابل توجه و تأمل است  

 بـه صـورتی     هـای فرهنگـی ایـران        به درک ریشـه    تواند  میبه نقد ادبی و شعر،      او  درک و فهم نوع نگاه      
 .نماید کمک شایان

  
 ثار ادبی جاحظنگاهی به آ

 و   »ینی ـ و التب   البیان «؛ یعنی   اثر او دو   اما   ، پرکارترین نویسندگان فرهنگ اسلامی است     وجاحظ جز 
 وی در لابه لای این دو کتـاب بسـیاری از مسـائل              .از دیدگاه نقد ادبی اهمیت فراوانی دارند      » الحیوان«

 جاحظ چند رسـاله     ،علاوه بر آن  . های مرتبط با ادبیات از جمله نقد ادبی را گنجانده است            ادبی و زمینه  
 تـا   از آنهـا     ای  ها نوشته است که پاره     بدانهای مربوط     مستقل هم در باب نقد و بلاغت و اعجاز و زمینه          

آنهـا را بـه      اهمیـت دو کتـاب فـوق، ابتـدا           دلیـل  بـه    1)5ـ ـ24 :1987 ،ابوملحم( . چاپ نشده است   کنون
و در پـی، بـه تعریـف و تقسـیم نظریـات و آراء جـاحظ در حیطـه نقـد ادبـی                        کنـیم    اختصار معرفی می  

شناسـی    لغـت ،شناسـی لغـات    ریشه،ناسی، الفاظهای آواش گفتنی است که جاحظ در حیطه  . پردازیم  می
های قومی، تفاوت کاربردهای نحوی و واژگانی و نظایر آنها مطالـب جـدی    تطبیقی، معناشناسی، لهجه  

رجمـه ابـراهیم    شـارل بلّـلا، ت    . ک. ر (.پـردازیم   هـا نمـی    و جدیدی دارد که برای گریز از تطویـل بـدان          
 )171 :1985 ،گیلانی

 ـ الحیوان1
؛  است انواع جانوران بندی    ها و موضوعات جانورشناسی و طبقه        مرتبط با زمینه   ظاهردر   این کتاب، 

تـوان    ربوط به آن زمینه نیست و در لابه لای آن انبوهی از مباحـث ادبـی و نقـدی مـی                     صرفاً م  اما کتابی 

است      اسلامی فرهنگ اودواما        ،     ،نویسندگان یعنی     اثر  اثر البیان «؛ البیان « التب « التب  و التب   و  و
دارند فراوانی از      .      .اهمیت بسـیاری کتـاب دو این لای لابه در وی

است گنجانده را ادبی نقد جمله آن          .           . از بر چند  ،  ،علاوه جاحظ
زمینه           و مربوط     اعجاز مربوط      بدان     های     های      بدان      پاره          که است نوشته آنهـا  ای  ایها آنهـا   از آنهـا    از   از

دلیـلبـه  بـه  بـه    1)5ــ24 :1987 دلیـل   ابتـدا   فـوق، کتـاب دو            آنهـا           آنهـااهمیـت
نقـد حیطـه در جـاحظ آراء و نظریـات تقسـیم و تعریـف بـه پـی،

حیطه   در آواشجاحظ الفاظهای لغـاتریشه  ریشه  ریشه،آواشناسی،آواشناسی، شناسـیلغـت  لغـت  لغـت  ،  ،شناسـی
مطالـب آنها نظایر و واژگانی و نحوی کاربردهای تفاوت قومی،

بـدان           نمـی   تطویـل ت. . ک. ک. ر (.  پـردازیم  پـردازیمهـا ـلا،بلـلا،بلّـلا، ابـراهیمشـارل ترجمـهت    رجمـه    رجمـه
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5
بنـدی مجـدد      است که جز با وقت و حوصله فراوان و دسـته          ترین کتاب جاحظ     مفصل» الحیوان«. یافت

اگـر   جاحظ.  سود بردآنهای ادبی  توان چنان که باید و شاید از نکته          نمی ،ین کتاب  ا آراء و آثار او در    
هـا و     رسطو نوشته است و در برخـی مباحـث از ارسـطو جملـه             اچه الحیوان را به تأثیر از کتاب الحیوان         

حاصــ، ایــن کتــاب  ولــی اساســاً،)414ـــ416 :1968، حــاجری(نمایــد  اطلاعــاتی نقــل مــی ل زحمــات  
هـا و تـأملات و بـه ویـژه      نـوردی  ها و بیابـان  فرسا، دغدغه ذهن، شیوه جستجوی علمی و مسافرت       طاقت

های جاحظ ـ در باب ادب و نقـد ـ در ایـن       و گفتهءجمع و گردآوری آرا.  استاومشاهدات شخصی 
که اسم یا روش جاحظ در الحیوان آن است . تواند یک کتاب مستقل ادبی باشد کتاب طویل، خود می  

 ـآیـد و بـر طریـق الکـلام            هـای آن برمـی     نماید و در پی بیان ویژگی       موضوعی را نقل می    رالکلام بـه   یجّ
جاحظ در تألیف و تنظیم   . گذارد  رسد و در باب آن حق مطلب را می          مباحث فرعی و از جمله ادبی می      

راوان بـه جـان خریـده       های ف   رنج و مرارت بسیار کشیده و فقرها و آوارگی         ،طبق گفته خویش  الحیوان  
ــان  ) 208ـــ209 صــفحات ،4 جلــد ،الحیــوان (.اســت هــدف اصــلی جــاحظ از نوشــتن ایــن کتــاب، بی

عـراق روزگـار    های زیستی و رفتاری میان انسان و حیـوان، تعیـین منزلـت دینـی حیوانـات در                     مشابهت
کـه در    یهـای شـعوب     خویش، رقابت بر سر مسائل عقیدتی و بیان برتری دیدگاه خویش از منظر بحـث              

هـای خـود بـه        شناسی را هم به عنوان بخشی از این مفاخرات و منافست             حیوان  زمانه او شایع بود و غالباً     
ه از بصـره دیـدن      ان و دریـا نـوردانی ک ـ      ی ثبت تجربیات و مشاهدات خیـل عظـیم سـپاه          ،گرفتند  کار می 

ایی حرکـات و    شنودسازی عالمان ادب دوست عصر خویش از طریق وصف و شناس          کردند و نیز خ     می
ای که جاحظ از تألیف این کتاب         نتیجه )400ـ409 :1969،  حاجری (.های حیوانات بود   رفتار و ویژگی  

هر چه ما دربارۀ شناخت حیوانات از فلاسـفه شـنیده بـودیم یـا در آثـار                «: گیرد نیز، قابل توجه است      می
نشـینان    عار عـرب و کلمـات بادیـه       مان خوانده بودیم، همه را یا نزدیک به همـه را در اش ـ            طبیبان و متکلّ  

 افزون بـر آن کـه از ایـن کتـاب فوایـد فراوانـی در بـاب                   )268ص  ،  3 جلد   ،الحیوان (».خودمان دیدیم 
 .توان یافت که بدان اشاره خواهیم کرد موضوعات دیگر از جمله ادبیات و نقد ادبی می

 ـ البیان و التبیین2
ایـن  . نه ادبیات، نقد و بـه ویـژه بلاغـت عربـی اسـت             ترین کتاب جاحظ در زمی      البیان و التبیین مهم   

ترین موضوعات و مقولات فرهنگی ـ ادبـی را دربـر گرفتـه و      ترین و متداول ای از مهم  مجموعه،کتاب
گیـرد و      اگر چه گاهی از صورت بیان روایـی فاصـله مـی            ؛استشده  ای روایی و تاریخی بیان        در صبغه 

غالب کسـانی کـه     . پردازد   مسائل و مباحث مورد اعتقاد خود می       نویسنده مستقیم به ذکر و نقد و تفسیر       
 البیان و التبیین جاحظ را یکی از چهار رکن عمدۀ تمـدن  ،اند به تاریخ فرهنگ اسلامی و عربی پرداخته     

 معیـار و    ،کرد بلاغی آن است که هم از بدو پیـدایی         یاهمیت ویژه این کتاب در رو     . اند هاسلامی شمارد 

از خویش دیدگاه برتری بیان و عقیدتی مسائل سر بر رقابت خویش،
غالباً      و بود حیوان  شایع حیوان   مفاخرات     این از بخشی عنوان به هم را شناسی

سـپاه،گرفتند عظـیم خیـل مشاهدات و تجربیات دریـا          سـپاه          ی          سـپاه          سـپاهیسـپاهیثبت و یانیان
خ      نیز نیز      و      و      طریق     کردند     کردند      از خویش عصر دوست ادب عالمان شنودسازی شنودسازی      خشنودسازیخ     

بودویژگی   حیوانات نتیجه )400ـ409 :1969،  حاجری (  .  .های نتیجه )   ای  ای )
است توجه قابل نیز، فلاسـفه«    :     : گیرد از حیوانات شناخت دربارۀ ما چه هر

ّمتکلّمتکلّ اشـو در را همـه به نزدیک یا را همه بودیم، خوانده              اش ـ            عار             اش ـ            اشـعاراشـعارمتکلمانمتکل  مان  مان
دیدیم 3 جلد   3    3 جلد،الحیوان (».خودمان ایـن)268ص  ،  جلد از کـه آن بـر افزون

می ادبی نقد و ادبیات جمله از دیگر اشارهموضوعات بدان که یافت توان
التبیین و البیان

مهم    التبیین و در    زمی    زمیالبیان جاحظ کتاب بـه  ترین  ترین و نقد ادبیات، زمینهزمینه
مهممجموعه  مجموعه  مجموعه از ای ای   متداول   و مقولاتترین و موضوعات ترین

بیان      صبغه تاریخی و روایی صورت؛  است  استشده  ای  ای از گاهی چه اگر
تفسیر نقد ذکر خودمستقیم اعتقاد مباحث مسائل
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6 
 :ریکان و متکلمان بوده است و به گفته ابوهلال عسببرای خطی   خصوصاً،یمیزان نگاهی بلاغ

ترین و نامدارترین کتب بلاغی کتاب البیان و التبیین ابوعثمان عمـروبن بحـر     بزرگ«
 چـون ایـن   .جاحظ است که ـ به جان خودم سوگند ـ بسیار فایده است و سرشـار از سـود    

های نظیف و خبرهـایی        و خطبه  ای لطیف هایی شریف و گفتاره    کتاب در برگیرندۀ فصل   
نمایـد کـه میـزان سـواد و درک آنهـا از               و نام خطیبان را دربـر دارد و نیـک مـی           نو است   

 )10 :تا  الصناعتین بی،ریکابوهلال عس (».بلاغت و خطابه و امثال این مسائل تا چه پایه است
های اعتقادی و قرآنی بـه       بحثسازی کامل متکلمان و خطیبان در ایراد          کاربردهای بلاغی و آماده   

 به همین جهت در لابـه لای کتـاب          . هدف اصلی تدوین این کتاب بوده است       ،صورت خطابه و مناظره   
 نویسـنده بسـیاری از   ،علاوه بر بیان نکـات نغـز و عـالی و تبیـین شـیوه کـارکرد سـخن و قالـب و لفـظ                       

هـا و    ردن، حالت لب  ـر و گ  ـش س ات دست، چرخ  ـادن، حرک ـوع ایست ـه مثل ن  ـراد خطاب ـای ای ـه ویژگی
 .دهـد   هـای فراوانـی از ایـن دسـت ارائـه مـی              شـمارد و نمونـه      نحوۀ ادای حروف و ماننـد آنهـا را برمـی          

 )426ـ433 :1969، حاجری(
 مورد نقـد و تفسـیر و   ،این اهمیت خاص باعث شده است که کتاب البیان و التبیین در موارد بسیار            

 نویسـنده معاصـر عـرب       ، طه حسـین    از آنِِ  ،ها بندی   مشهورترین دسته   یکی از  .ویب قرار گیرد  بتقلید و ت  
 البیـان و  بندی کرده است و معتقد است که کـل مطالـب    وی در دو موضع  این کتاب را موضوع        . است

ی جلـد   لعرب ـنخست در کتاب من تـاریخ الادب ا       . گیرد  بندی موضوعی جای می     التبیین در این دو طبقه    
 :تواند در زیر چهار عنوان جا بگیرد البیان و التبیین در باب بلاغت میتمام مطالب  نویسد دوم می
 ـ درستی مخارج حروف1
 ـ درستی واژگان و پرهیز از حروف نامطبوع و متنافر2
 ـ ایجاز و اطناب و رعایت حال مخاطب در جمله3
 )482 :2 ج ،1968طه حسین، (های خطیب و هیأت و حقیقت او  ـ حالت4

شناسـان در پـاریس کـه     المللـی شـرق   ای مشهور به زبان فرانسه در کنگره بین   ابهو دیگر بار در خط    
جعفـر   بـن  ۀممتن سخنان او را استاد عبادی به عربی برگردانده و در مقدمه کتاب نقد النثر منسوب به قدا            

 در سـه دسـته    ،  دـه نق ـ ـاه ب ـوع نگ ـ ن نظرگوید کل مطالب این کتاب از          می  باره وی در این  . آورده است 
 :گیرد می  جا

 ـ بیان نوع نگاه عرب به نقد از آغاز تا پایان دوره جاهلی1
های نقد ادبی از ظهور اسلام تا پایان قرن دوم و بیان تأثیر متکلمـان بـر                     حیطهـ تفسیر نگاه آنها به      2

 نقد و ذکر مسائل عینی نقد

بسیار             موارد در التبیین و البیان کتاب که تفسـیر            ،            ،است و نقـد مورد
دسته   آنِِ  ،ها  بندی  بندیمشهورترین حسـیناز معاصـر   ،   ،طه نویسـنده

موضوع را مطالـب  کتاب کـل که است معتقد و است کرده البیـان  بندی          بندی        بندی
می جای ا       .   گیرد     گیرد   گیردموضوعی الادب تـاریخ من کتاب در لعربـیلعربـی       لعربـ       لعربـ. نخست. نخست

می بلاغت باب در بگیردالتبیین جا عنوان چهار زیر در  :تواند

متنافر و نامطبوع حروف
جمله در مخاطب حال

او حقیقت حسین، (و حسین، (  )482ج :2 ج :2 ج،1968 (طه (طه (
بین کنگره در فرانسه زبان به شـرق  مشهور پـاریسالمللـی در شناسـان

قدا             به منسوب النثر نقد کتاب مقدمه در و برگردانده   بـن  بـنۀمعربی
از کتاب این مطالب کل نگنـنـن       نظر       نظرگوید بنگـنگــوعـوع نق ـ بـبــاهـاه دـه دـهـ نقــ دـه سـه،  نقـ در

جاهلی پایان تا آغاز از
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د و ن ـانـی و غیـر عـرب بود    ایراً که اهل فکر و فرهنـگ و اکثـر    جدید دیوانیان    تبیین ظهور طبقه   ـ3

 )3ـ6 :1951طه حسین،  (.اند موجبات رواج نویسندگی را فراهم کرده
 مطالب طه حسین نادرست نیست و تـا حـدودی دربرگیرنـده موضـوعات کتـاب البیـان و                    اگر چه 
تـر از      ولی واقعیت آن است که این کتاب از نظر حیطه معنـایی و موضـوعی بسـیار فـراخ                   ؛التبیین هست 

ر از آن است که در چنـد موضـوع معـدود            ت  هدیشیتر و پر    موضوعات بالاست و بسیار پراکنده    مباحث و   
 امـا بـا    ؛تـوان یافـت     در این کتاب همه گون مطلبی مـی       . شمار در آید  به    ش دقیقاً ا بگنجد و همه مباحث   

 نگـارش  و این نقطه ضعفی اسـت کـه بـر کتـاب از آغـاز           .رنج و مرارت فراوان و با وقت و دقت بسیار         
 : چنان که ابوهلال هم با آن همه تعریف ناچار به اعتراف گشته و نوشته است.اند گرفته می

 کتاب در آن است که از حد و قلمرو بلاغت خارج شده اسـت و اقسـام         این  ضعف  «
چندان که آن موضوعات و قواعد .  در لابه لای آن پراکنده شده است  ، موضوعات بیان  و

 ـ        های فراوان آن گ    لدر میان مثا   ل طـولانی و جسـتجوی بسـیار        م گشته است و جـز بـا تأمّ
 )11عسکری،  (».آید چیزی به دست نمی

 و طیـف  به هر حال، جاحظ با نوشتن این دو کتاب راهی نو در فراروی نقد اسلامی ـ عربی گشود 
 نوع نگاه و وسعت معلومـات و        دلیلدار خود ساخت و به        وسیعی از بزرگان میدان ادب و اندیشه را وام        

 )326: 1986عتیق، . ( نقطه تلاقی بزرگان فرهنگ شد،تأثیر فراوان
 

 های ادبی جاحظ  دیدگاه
 ـ خاستگاه شعر1

 نحوۀ جـاری شـدن   ؛مند بوده و بدان سخت اندیشیده است    یکی از مباحث مهمی که جاحظ علاقه      
 که در اقـالیم     انی است م نخستین متقدّ  واو جز . سخن بدیع و به ویژه شعر در قلب و زبان هنرمندان است           

وی نفس قوه الهـام و جوشـش سـخن     .شرق میانه در این باب سخن گفته است و خوب هم گفته است          
 :گوید داند و به صراحت می خوب را نوعی بخشش الهی به سرزمین و مردمانی خاص می

 ،نهـا، غریـزه و اقلـیم و عـرق          ارسد که خدا بـد      ها می  ای به ملت    این قدرت به اندازه   «
 )381ص ، 1 جلد الحیوان، (».بخشیده است

 یعنـی الهـام بـه طـور عـام و شـعر بـه                ؛گیـرد   یه او در باب شعر هم شکل مـی        از همین جا، بنیاد نظر    
سـازد    حاصل جمع این سه، شعر را می      . عرق،  اقلیم،  غریزه : است  دارای سه رکن عمده    ،صورت خاص 

 تحت   وی در طرح این نظریه احتمالاً  .بیند   هر کدام از این سه رکن نباشد، شعر از جهتی آسیب می             اگر و
 )270:تا بیسلام،  نب و نیز ا 97: 1981احسان عباس،  (.ام در طبقات الشعرا بوده استسلّ نبتأثیر نظریات ا

نقد فراروی در نو راهی کتاب دو این نوشتن با جاحظ حال، هر
وام         را اندیشه و ادب میدان بزرگان به        از و ساخت خود دلیلدار

فرهنگشد،فراوان بزرگان تلاقی  )326: 1986عتیق،. (نقطه

جاحظدیدگاه  دیدگاه  دیدگاه ادبی های
شعر خاستگاه

علاقه       جاحظ که مهمی مباحث از اندیشیده  یکی سخت بدان و بوده مند
است هنرمندان زبان و قلب در شعر ویژه به و جز           .            . بدیع نخستینو. او. او

است گفته هم خوب و است گفته سخن باب این در وی           .           .میانه
خاصمی مردمانی و سرزمین به الهی بخشش نوعی بهرا و داند

اندازه   « به قدرت ملت    این ملت     به     به     می      ای    ای     می   بـد      ها   بـد       خدا       خدا       که       نهـا،ا      رسد      رسد
است ،جلد 1 جلد 1 جلدالحیوان، (».بخشیده  1 ،  )381ص 1 

نظر بنیاد جا، مـیهمین شکل هم شعر باب در او یعنـی؛  گیـرد          گیـرد        گیـرد    یه    یه
عمدهخاص رکن غریزهاست : است : استدارای غریزه :  حاصلعرقاقلیم : 
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 .نشـینان هسـتند      بـه ویـژه بادیـه      ، اعـراب  ،در نگاه او برای سرودن شعر      ومقاز همین دیدگاه بهترین     

تـر بـه       و خردپسندتر و راحـت     ،تر در گوش    تر و دلنشین  اگوار سودمندتر و    ی سخن ،بر روی زمین  « چون
: 1981  ، و سـلّوم 145 ص   1 ج   ،البیـان و التبیـین     (».زبان و رساتر به بیان، از سخنان اعـراب بادیـه نیسـت            

جوشد حال آن کـه شـهر نشـینان بـا             شان می  های بدوی هستند که سخن از دل        تنها عرب  «چونو   )125
 )132ص ، 3 ج ،الحیوان (».گویند ان سخن میش عقل و فرهنگ

ها، قلب عرب   و در میان ملت    2اند  ها، اعراب بادیه، بهترین خاستگاه و جایگاه شعری        در میان عرب  
کـه   انـد   پنداشـته   آنهـا مـی   . انـد    خطیـب نداشـته     یونانیـان اصـولاً    زیرا   .بهترین جایگاه جوشش شعر است    

کتابی از او به خطیبی یـاد نکـرده اسـت و نـه از      در حالی که هیچ  ،جالینوس گویاترین مردم بوده است    
 )12 ص ،3 ج ،البیان و التبیین. (اند  سخنی از او گفته،جنس بلاغت

 ـ     اما سخن  ، اگر چه بلاغتی دارند    ایرانیان نیز  ف اسـت و سـخنور جـز بـا تأمـل و             شان مصنوع و متکلّ
بلاغتی هم   و هند    )13 ص   ،نهما (. آنهم پس از یادگیری رسوم گذشتگان      ،رسد   بدان نمی  ،تمرین فراوان 

 )12ص  ،  2 ج   ،همـان  (. گونه از آغاز بوده است که بـوده اسـت           ای ندارد و همین     دیمی دارند که ریشه   
 آن سـان کـه      ،جوشد  شان می  طبع و بدیهی از     ه به صورت بدیه   ل آن که بلاغت و گشاده زبانی عرب       حا

 )380 ص ،4 ج ، و الحیوان13ص ، 3 ج ،همان (.تراود آب از چشمه می
گوید، نخسـتین علـت ایـن     آید و می وی سپس در پی تفسیر علت این گشاده زبانی در عرب برمی       

اسـت و مجـلای تمـام حسـن و اندیشـه و ذوق او، حـال آن کـه        » دیوان العـرب «امر آن است که شعر،   
اختمان اندازی معماری و س ـ     اند و آن را در پی       شان را صرف شعر نساخته     نهایت ذوق ایرانیان و یونانیان    

ان، از  ش  فرهنگ درازایِدر   اعراب   ، علت مهم دیگر آن که      )181 ص   ،1 ج   ،الحیوان. (اند صرف کرده 
انـد کـه از       گاه نه چندان فقیر بـوده       اند و هیچ    الحال بوده    همواره مردمی متوسط   ،نظر اجتماعی و معیشتی   

شان درآید، بـه همـین جهـت بهتـرین مردمـان             ر آید و نه چنان دارا که لقمه از دهان         بشان   ضعف جان 
علـت سـوم هـم اقلـیم      )69 :1987م، حابـومل  (.انـد  برای خلق آثار ذوقی و به ویژه شعر و شـاعری بـوده     

 ) 69 ص ،1 ج ،البیان و التبیین (.خاص عرب است که ارتباطی تنگاتنگ با شعر و نوع سرایش او دارد
 کـه هـر یـک    نـا ای، بلاغت را از زبـان چنـد دا         قایسهوی با اعتقاد به چنین دیدگاهی، در تعریفی م        

معرفـت  : به ایرانی گفتند بلاغـت چیسـت؟ گفـت        « :نماید   چنین باز می   ،متعلق به کشوری خاص هستند    
 بـه  .برگزیـده  بندی درست کلام و کـلامِ  قسمت : گفت به یونانی گفتند بلاغت چیست؟ .فصل از وصل  

 بـه  .داهه گفـتن و سرشـاری سـخن بـدون درازی آن    ببیان نیکو به    : رومی گفتند بلاغت چیست؟ گفت    
البیان و   (».دلالت روشن کلام و دانستن زمان آن و اشارات خوب         : گفتند بلاغت چیست؟ گفت   هندی  
 )91  ص جزء اول،،بیو تصحیح سند،التبیین

عرب        صورت   بدیه   بدیهزبانی از     بدیههبدیههبه بدیهی می  طبعو می   سـان،  جوشد  جوشد    شان  شان   آن
 3 ،  3 ، الحیوان13ص 3  4 ج،و 4 ج  )380ص،ج

برمی عرب در زبانی گشاده میاین و علـت       آید       آید نخسـتین گوید،
العـرب « العـرب « حـال»  « او، ذوق و اندیشـه و حسـن تمـام مجـلای و » اسـت» اسـت

نساخته     شعر صرف پی     را در را آن و سـ    اند  اند و معماری اندازی
که      )181ص    آن دیگر مهم فرهنگ  فرهنگ  فرهنگدرازایِدر  اعراب        ،     ،علت

متوسط    بودهمردمی هیچ      الحال  الحال هیچ     و     و     بـوده           اند    اند     فقیر چندان نه        انـد       انـد       گاه
دهان          از لقمه که مردمـاندارا بهتـرین جهـت همـین بـه درآید، شان

بـوده      شـاعری و .  انـد       انـد     انـد  شعر   . هـم )69 :1987حم،حم،ابـوملحابـوملحابـومل (   سـوم علـت علـت ) ( 
دارد او سرایش نوع و شعر با التبیین (.تنگاتنگ و 1 ج،البیان 1 ج ص،ج

م تعریفی در دا       مقایسهم        قایسه        قایسهدیدگاهی، چنـد زبـان از را بلاغت هـرنـا  ای،  ای، کـه
می    باز گفـت« :  نماید  نمایدچنین چیسـت؟ بلاغـت گفتند ایرانی معرفـت        :         : به

چیست؟ قسمتگفت : گفت : گفتبلاغت قسمت :  کـلامِ :  و کلام درست   برگزیـده  برگزیـدهبندی
نیکو: گفت درازی: بیان: بیان بـدون سـخن سرشـاری گفـتن داهه
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 :نمایـد  لاضـداد خـود را چنـین آغـاز مـی     اکتـاب مهـم المحاسـن و   بر اساس همین دیدگاه جاحظ   

ل کاخ اردشیر و اصطخر و      مثداشتند،    ها پاس می    راث فرهنگی خود را با ایجاد شهرها و قلعه        ایرانیان می «
هـا بـا     امـا عـرب  .انـد  های مداین و سدیر و عربان هم با عجمان در ساخت آنها شـرکت کـرده        ساختمان

و ب چون نوشتن کتا. های خویش از آنها متمایز شدند   نوشتن کتاب و نگه داشت اخبار و اشعار و گفته         
البته شـعر و خاسـتگاه آن بـه          .دارد  نگه می را   میراث فکری بشر     ،زبان، بسیار بهتر از ساختمان    انتقاش به   

ای شـعر و شـاعری ویـژه خـود را خواهـد       شـوند و هـر زمانـه    های مختلف، متفاوت مـی    نظر او در زمان   
 )381 ص ،4 ج ،الحیوان (.داشت

مس ــ   آراءاســتگاه آن، شــباهت بســیار دارد بــهله شــعر و خأایــن شــیوه تحلیــل و نگــاه جــاحظ بــه 
 متوسـط    ب کـه تولیـد فرهنگـی را ویژگـی غالـب طبقـۀ             ر غ ـ دربه ویـژه     ،پردازان جدید فرهنگ      نظریه
نمایـد و نـه کسـانی کـه فقـر           کسانی که ثروت زیاد آنها را از تولید فرهنـگ دور مـی             نهیعنی  . دانند  می

 هوش و فراست بسیار به خرج       ،ظ در طرح این نظریه    جاح. دهد  فراوان امکان تولید فرهنگی بدانان نمی     
، 4ج ولـک،  ( .پردازان امروز جهانی همسویی و همسانی دارد       ترین نظریه   داده است و گفتارش با مدرن     

 )246، 247، 188، 178: 1، ج 1373 ،، نیز همان80 و64: 1379
 ـ  سخن خوب2

بـه همـین جهـت،       . دیگر اوسـت   تر از باورهای   هشیدی سخن خوب بسیار پر    دیدگاه جاحظ در باب   
 ،های او در باب سخن خوب و بـه ویـژه        شاید نتوان اصولی منظم و منسجم را از مجموع سخنان و گفته           

نخسـتین مـانع آن اسـت کـه او هـم مثـل               .بنـدی کـرد     های یـک شـعر خـوب دریافـت و طبقـه            ویژگی
ه شـعر از همـه جهـت        حال آن ک  ) 94احسان عباس،    (. معرفت خویش را بر شعر نهاده است       ،گذشتگان

آمیزی است که او درباب       ها و گاه کلمات تناقض      گویی  مانع دوم پریشان  .  نیست دوافی برای این مقصو   
گـاه بلاغـت     . و سوم آن که برای سخن خوب، اصطلاحات فراوانی آورده است           3گوید  شعر خوب می  

بـه طـور مطلـق       گـاه خطبـه خـوب و گـاه هـم             ،گوید و گاه ایجاز، گاه فصاحت و گاه شعر خـوب            می
داند که آیا   خواننده دقیقاً نمی  . یا بهترین سخن آن است که چنین و چنان باشد         و  گوید سخن خوب      می

میـان  ها و اصطلاحات به یک معناست یا هر کدام با نگاه و تعریف خاصـی بـه              و همه این واژه   در نگاه ا  
 )100: 1981 احسان عباس،  و نیز312، 311، 75، 3 صفحات ،1 ج ،الحیوان. ک.ر. (آورده شده است

 شاید بتوان توصـیفات او را جـایگزین تعریـف کـرد و نظـر او را در بـاب                 ،با وجود همۀ این موانع    
 .بندی کرد سخن خوب و به ویژه شعر، چنین طبقه

ای ویژه تعلـق نـدارد و         یست و به گروهی خاص و شغل و پیشه         ن بند  زمانو  مند    ـ شعر خوب زمان   1
، 207ص ، 1ج والتبـین،  ان بی ـلا (.شـود   شـناخته مـی  ، ر سیرت و صورتی که باشدتوسط ناقد بصیر در ه   

 )130 ص،3 ج ،الحیوان

خوب سخن
باب    در جاحظ پردیدگاه بسیار خوب باورهایهیشیدیشید    ی    یسخن از تر

گفته            و سخنان مجموع از را منسجم و منظم اصولی او  نتوان های
طبقـه            و دریافـت خـوب یـکشـعر کـرد     های کـرد      نخسـتین      .      .     بنـدی                بنـدی           بنـدی      نخسـتین . . 

است،گذشتگان نهاده شعر بر را خویش عباس،    (       .       .معرفت ) 94احسان
مقصو    این پریشان. نیستدبرای دوم کلمات    گویی    گویی  گوییمانع گاه و ها

می اصطلاحات3  گوید    گوید  گویدخوب خوب، سخن برای که آن سوم و
خـوب           شعر گاه و فصاحت گاه ایجاز، گاه و خـوب          ،          ،گوید خطبـه گـاه

خوب     سخن باشدوگوید چنان و چنین که است آن سخن بهترین   یا  یا
واژه   ا   این همه کدام  و هر یا معناست یک به اصطلاحات و ها

است 1 ج،. الحیوان. الحیوان. ک.ر. (شده 1 ج ،صفحات 3 صفحات 3 صفحات،ج  3 ، و75،311،312 3 
موانع این همۀ تعریـف    ،    ،وجود جـایگزین را او توصـیفات بتوان شاید

طبقه چنین شعر، ویژه به و کردخوب  .بندی
گروهی
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شــعر خــوب  2 کلمــات ، لفــظ برگزیــده و پــاک،  وزن درسـت و راســت :داردچنــین ســاختاری ــ
 بـازاری نـه  وحشـی غریـب و   نـه  ، سبک نیـک و محکـم   ،  برخاسته از ذوق سلیم   ،  رونق و گیرایی  ،آسان
سـاده بـر زبـان      ،  ش هماهنگ و به هم پیوسته اسـت        ا اجزای:و نیز  )131ـ132 ص   ،3 ج ،الحیوان (.سست

  والتبـین، بیانلا (. ناهمخوان دور است وهای متنافر از واژه، شود مثل جاری شدن روغن بر آن     جاری می 
ح یل ـاسـتخدام م  :شـود  گیـرد و بیشـتر تقویـت مـی     و با مسائلی چنـد جـان و نمـک مـی     )65ـ67 ص   1ج

 قابلیـت بـرای حفـظ و         و هـای بیگانـه      بـه کـارگیری لغـات و واژه        ،لامـی و علـوم دیگـر      کاصطلاحات  
 هنرمندی است و شعر خوب،      ،چون شعر سرایی   )287،  142،  141 صفحات   ،همان(نگهداری در خاطر    

 )132 ص ،3 ج،الحیوان. (سازی کلامی و تصویرپردازی واژگانی است  نوعی بافتههنری که. هنر
هـای    وی این نکته را به صورت      .ک سخن خوب در دیدگاه او، ایجاز است       ویژگی ی ترین    مهمـ  3

 تـو را   ،بهترین کلام آن است که انـدک آن       « :های خویش بیان کرده است از جمله        گوناگون در کتاب  
 ،نیاز هم    خداوند بزرگ و بی     و ش در ظاهر الفاظ آشکار باشد     ا نیاز سازد و محتوای     از بسیاری گفتار بی   

پس هر گاه معنا بلنـد و       . آن پوشانده باشد    خویش را به مقدار نیت و پاکی گوینده بر         شکوه و روشنایی  
رسا بود و از طبعی مستقیم جوشیده بود و از زشتی و نارسایی و تکلـف هـم دور بـود، در قلـب                         ،الفاظ

 )83،  والتبینالبیان (».کند که باران در خاک مرغوب چنان اثر می
نشـاند، از     هـا مـی    دلدر  ر دست خداسـت و اوسـت کـه آن را            این نکته که یک سر کلام خوب د       

 جاحظ است کـه بایـد بـه جـای خـود مـورد بحـث و                  های دینی  های مهم آراء ادبی در دیدگاه      ویژگی
 پسندیده است و اطنـاب ناپسـند، امـا گـاه پـیش       ایجاز غالباً«: گوید  می در جای دیگر   .تحلیل قرار گیرد  

کاربرد دارد، اما هر دو شیوه در نزد انسان عاقل، ابـزار و دلایلـی دارد؛      آید که اطناب، بهتر از ایجاز         می
تـر و بهتـر از اطنـاب          هر چند در نهایت، ایجاز راهی ساده      . چون هر سخن جایی و هر گفته جوابی دارد        

 :1987ابـوملحم،   ( ».گـذارد    معلکـوس مـی    ثـر  ا  زیرا هر چه از حـد خـود بگـذرد؛ غالبـاً           . گذارد  رو می   پیش
 )295ـ6

 ترجمـه « چـون  .قابل ترجمه نیست   آن است که اصولاً به ویژه شعر، ویژگی دیگر سخن خوب   ـ  4
تابانـد و حقـایق رویکردهـای         های سخن را برنمی    رساند و همه ویژگی     هرگز آدمی را به متن کلام نمی      

ت را گـذارد و امان ـ  دهد و هرگز تمام حقوق سخن را نمی کلامی و دقایق اختصارات بیانی را نشان نمی   
 ؛توان نقـل کـرد       را نمی  عالیرساند، به ویژه شعر که اصلاً قابل ترجمه نیست و هرگز متن               به کمال نمی  

رود و دیگر     اش می   گردد و زیبایی    پاشد و وزن گسیخته می      ش از هم می   ا چون وقتی به زبانی رفت نظام     
آن است که متـرجم در       و شرط اول در ترجمه خوب        شود  انگیزد و مثل کلام عادی می       یاعجابی بر نم  

. ک. نیـز ر   74 و   54 ص   ،1 ج ،الحیـوان  (».شته باشـد  دا دانش و ذوقی همسان مؤلف       ،موضوع مورد نظر  

در بـود، دور هـم تکلـف و نارسایی و زشتی از و بود جوشیده
مرغوب ،والتبین  والتبین  والتبینالبیان (».خاک   ،   83( 

د را            خوب آن کـه اوسـت و خداسـت دست مـیدل            در            در         ر       ر      نشـاند،        نشـاند،   نشـاند،هـا
دینی  دیدگاه      دینی   بحـث  های  های   مـورد خـود جـای بـه بایـد کـه است جاحظ
گویدمی  می  می گوید   غالباً«:    گـاهایجاز امـا ناپسـند، اطنـاب و است پسندیده

دلایلـی و ابـزار عاقل، انسان نزد در شیوه دو هر اما دارد، کاربرد
دارد ساده              .         . جوابی راهی ایجاز نهایت، در چند ازهر بهتـر و   تـر  تـر

غالبـاً            بگـذرد؛ خـود ا  حـد ا   ثـر  ا  ا     ثـر   مـی   ابـوملحم،( ».  گـذارد      گـذارد    گـذاردمعلکـوس

شعر   ،   ،خوب    ویژه ًاصولاًاصولاًبه که است نیستآن ترجمه چـون  .  قابل  قابل چـون  . .   » 
ویژگی    همه و برنمی   رساند را سخن رویکردهـای  های حقـایق و تابانـد

نمی    نشان نمیرا را سخن حقوق تمام هرگز و امانـدهد و گـذارد
متن              هرگز و نیست ترجمه قابل اصلاً نمی               عالی             عالیکه نقـل      را نقـل             توان      توان      

گسیختهاز وزن زیباییپاشد اشگردد
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 )128 :1981،  و سلوّم45ـ46 :1991 ،کردعلی

: احسـان عبـاس    (،داننـد   برخی محققان آراء او را در باب شـعر، متـأثر از آراء ارسـطو مـی                اگر چه   
تـوان بـا    ای نظریات او را مـی  ینه، خود دانش مستقلی داشته است و پاره   اما جاحظ در این زم     )102ـ104

 پـیش از آنهـا بـه درک و          اوجدیدترین نظریات ادب اروپایی مقایسه کرد و گاه به این باور رسید کـه               
  و 64ـ ـ71،  322، جلـد دوم، صـفحات       1374 ،ولـک  (.دریافت چنین مسائلی در باب شعر رسیده اسـت        

 ) 88ـ90 :1376گرین، 
 ـ لفظ و معنی3

های جاحظ در سرتاسر آراء و آثار ادبی خود، بیان مسـاله لفـظ و معنـا و                    ترین دغدغه   یکی از مهم  
تـوان    در نگاهی بـه کلیّـت آثـار او مـی           .نوع رابطه آنها و جایگاه و تقدیم و تقدم یکی بر دیگری است            

ر کث ـا. دانـد  ا متأخر از لفظ نمی   معنا ر  ،دارد و به کل     دریافت که جاحظ یکسره لفظ را بر معنا مقدم نمی         
انـد کـه      ای از او داشـته      اند؛ نظر به قصه     کسانی که جاحظ را همیشه طرفدار اصالت لفظ یا قالب پنداشته          

ای بر قلم رانده است که بعـداً معـروف و مثـل گردیـده                 آن را در الحیوان آورده است و در آنجا جمله         
 .شود لاصه آن قصه آورده می نظر به اهمیت این بحث و برای آشنایی، خ.است

شنود و از شنیدن آن چنـان   دی به نام ابوعمرو شیبانی روز جمعه در مسجدی دو بیت زیر را می    مر«
 :دهد دوات و کاغذ بیاورند و آن را برای او بنویسند آید که دستور می به وجد می

 فانما الموت سؤال الرجال  البلی لاتحسبن الموت موت
 ک لذل سؤالااقطع من ذ  ـن ذاکـلاهمـا مـوت و لـک

صـاحب ایـن دو بیـت        مـن،    به گمان    «:گوید  بیند، می   جاحظ چون این شیفتگی را در برابر شعر می        
 ولی معنا در هر بـازاری    ، چون شاعر در این جا فقط معنای خوبی را ذکر کرده است            .شاعر نیست   اصلاً  

هنـر  ). و چیز مهمی نیسـت    (آن آشنایند    اشود و عربی و عجمی و بدوی و روستایی و شهری ب             یافت می 
داری کلمـات و اسـتحکام    خـارج حـروف و آب  م واقعی شاعر در راستی وزن، گزیدگی لفظ، آسـانی       

 )131ـ132 ص ،3الحیوان، ج (».سبک است
لفـظ  «این داستان و برخی شواهد دیگر، باعث شده است تـا بسـیاری از مورخـان ادب، جـاحظ را      

و همچنان که جرجانی هم در دلایل الاعجاز با ذکر ایـن داسـتان              ) 149،  1کوب، ج   زرین(.بدانند» مدار
امـا وقتـی دیگـر آثـار     ) 197ـ ـ8 :1978 ،جرجانی (.گیرد  ای می   چنین نتیجه ل،   نق البته اندکی متفاوت در   

شـمارد و   گردد که معنا را هم بسـان لفـظ مهـم مـی              شود، این نکته پیدا می      جاحظ، به دقت نگریسته می    
احظ را سـردرگم   ج ـایـن دوگـانگی خواننـدۀ سـطحی آثـار           . و احترامی ویژه قائل اسـت     برای آن ارج    

 پریشـان و متنـاقض      ، آراء جاحظ در ایـن بـاب        که دارد که باور کنند     سازد و برخی را هم بر آن می         می

خ آشنایی، برای و بحث این اهمیت به آوردهنظر قصه آن خلاصهخلاصه
زیرمر بیت دو مسجدی در جمعه روز شیبانی ابوعمرو نام به دی

میمی دستور که برایآید را آن و بیاورند کاغذ و دوات دهد
موت الموت الموت  البلیلاتحسبن فانما فانما     
لـک و مـوت ذاکـلاهمـا من  لـکـنلـکـن اقطع اقطع     

می شعر برابر در را شیفتگی این چون میجاحظ به«:  گوید  گوید  بیند،          بیند،        بیند،
نیست کرده.شاعر ذکر را خوبی معنای فقط جا این در شاعر چون

شهری           ب           ب  می و روستایی و بدوی و عجمی و عربی و آشنایندباباشود آن
آسـانی        لفظ، گزیدگی وزن، راستی در حـروفمشاعر مخـارجمخـارج

ج (».است  )131ـ132ص،3الحیوان،
از بسـیاری تـا است شده باعث دیگر، شواهد برخی و داستان این

جزرین(.بدانند دلایل) 149،  1  کوب،  کوب، در هم جرجانی که همچنان
در    متفاوت نتیجهنقل،نقل،  نقاندکی میچنین 1978،جرجانی (.  گیرد  گیرد  ای  ای

نگریسته پیدادقت نکته این راشود، معنا که گردد
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 )98ـ100: 1981احسان عباس،  (.است

ته اسـت و کوشـیده در    که جاحظ نگاه ثابت و یکنواختی به ایـن مسـأله نداش ـ  واقعیّت آن استاما  
 آراء گونـاگون او در آثـارش از همـین تفـاوت نـوع دیـد       .ش را کامـل نمایـد  ا طول زندگی نـوع نگـاه   

معنا، چـه پسـت و      « :شود که   رسد و بر آن می      ای اعتدال لفظ و معنا می       که در نهایت به گونه    خیزد    برمی
اژه خـاص هسـت کـه کمـال         چه هزل، هنری یا ابزاری، هر چه هست، فقـط یـک و             و چه بلند، چه جد   

نیست که اسم طبق و قالـب او        تواند بود و آن بهترین است و دیگر بهتر از آن معنا، معنایی                مطلوب او می  
 )37 و 40: 1992 ،کردعلی (».گشته باشد و دوگانگی و جدایی در میان نباشد

قالـب را  و و لفـظ  بینـد   رسد که بین لفظ و معنا تباینی ذاتی می          جاحظ، اگر چه در ظاهر به نظر می       
ت آن، لفظ را بر  ولی چنین نیست و او فقط از جهت اولویت ذاتی و نه اولیّ            ؛داند   برتر از معنا می     مستقلاً

معنای حقیر و فاسد     «:گوید حت می رادارد و اصولاً قائل به تباین لفظ و معنا نیست و به ص              معنا مقدم می  
هـای   و به شیوه) 85 ص،1 ج،البیان(» .خیزد نمیو لفظ سست و پست وقتی در جایی نشست به آسانی بر   

سـم دقیقـاً قالـب او       احقیقت معنا آن است که      « :نماید  گوناگون هم در مجموعه آثار خویش تأکید می       
تـر از آن      باشد و هر دو همخوان هم باشند و حق اسم هم آن است که نه بر معنا پیشی بگیـرد و نـه کـم                        

 چون اساس کار سخن، دریافـت هـر گروهـی بـه قـدر               ؛اید باشند  چنان که متشابه و در هم نیز نب        .گردد
تـر و رسـاتر، کـلام سـودمندتر و      تر و اشارات سـاده   آشکارتر و روشن،طاقت آنهاست و هر چه دلالت     

کند، بیان حقیقی هستند      هایی که به راحتی معانی سخت و پوشیده را آشکار می           و آن دلالت   بهتر است 
خواهـد   ستاید و بدان گونه گفتن مـی  شنود و می ارک و تعالی ـ آنها را می هایند که خداوند ـ تب  و همان
فهمیـدن و  ـ که گوینده و شنونده هر دو بدان مایلند   ـگفتار  راستی که حقیقت و نهایت . انگیزد و بر می

توان فهماند و معنا را رساند؟ دریافت این نکتـه یعنـی بیـان                 با چه روشی بهتر می     ،خوب. فهماندن است 
» سـاخت « این همان نظر نهایی جـاحظ در بـاب           )91 و   78،  77البیان، صفحات    (».قعی در این جایگاه   وا

سـازد و قابـل مقایسـه اسـت بـا آنچـه کـه منتقـدان          اثر ادبی هم هست که کلیت یک پارچه متن را مـی  
 همـان هـدف     ، ادبیـات  د نیست و شگر   دادبیات چیزی جز شگر   «گویند که     می» بارت«امروزی از جمله    

 )257 :1380احمدی، (» .دبیات استا
 و بیان جایگاه ویـژه لفـظ و معنـا بـه صـورت               بافت و ساخت کلمات   البته گفتنی است که از منظر       

 ؛ جاحظ بر آن باور است که کاربرد و کـارکرد الفـاظ از کـاربرد و کـارکرد معـانی جداسـت                      ،مستقل
 قالـب    5در    یتـاً  نها الفـاظ و  . صـورند  در حالی که الفاظ و اسماء محدود و مق         ،چون معانی نهایت ندارد   

 )78ـ81 صفحات ،1 ج،البیان(به صاشارات، عقود، خط، حال یا ن: شوند اصلی پیدا می
رسایی   راحتی فهم و   ،پسندد و هدف اصلی کلام را هم         لفظ آسان و معنای رسا را می       ،وی در کل  

کـم                         نـه و بگیـرد پیشی معنا بر نه که است آن هم اسم حق       تـر                              تـر                        تـرو
نب باشندنیز بـه؛        نب        اید        نب        نبایدنباید گروهـی هـر دریافـت سخن، کار اساس چون

روشن و سـادهآشکارتر اشارات و سـودمندترتر کـلام رسـاتر، و تـر
می آشکار را پوشیده و سخت معانی حقیقیراحتی بیان   کند،            کند،          کند،

می را آنها ـ تعالی میو و مـیشنود گفتن گونه بدان و خواهـدستاید
نهایت مایلند    ـگفتار  ـگفتارو بدان دو هر شنونده و گوینده که کهـگفتار فهمیـدنــگفتار

می      بهتر یعنـیروشی نکتـه این دریافت رساند؟ را معنا و فهماند   توان  توان
بـاب           )91و   78،  77صفحات    در جـاحظ نهایی نظر همان  «سـاخت «سـاخت            «            «این

مـی   را متن منتقـدانپارچه کـه آنچـه بـا اسـت مقایسـه قابـل و سـازد
شگر   «که      جز چیزی شگر   دادبیات و همـان  ،  ،ادبیـاتدنیست

257( 
کلمات    ساخت و صـورتبافت بـه معنـا و لفـظ ویـژه جایگاه بیان و

جداسـت معـانی کـارکرد و کـاربرد از الفـاظ کـارکرد و کاربرد که
مق محدود اسماء الفاظ که  5یتـاًنهاالفـاظمقصـورندمقصـورندحالی
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 .گیرد ی خرده م ، دشوار در معناست   داند و به همه کسانی که شیوۀ نوشتارشان پیچیده در لفظ یا             بیان می

ش دشوار اسـت    ا های  نیاموخته است و اکثر جمله     نویسی را   گیرد که او ساده      نکته می  بر اخفش از جمله   
ای مصنوع و کلمـات     ه گیرد که جاحظ عبارت     و در همین حال هم بدیع الزمان همدانی بر او خرده می           

 )170ـ178: 1968حاجری، (.غیرمسموع ندارد
 بـه ویـژه اینکـه او مصـرانه     ؛ل نوع نگاه جاحظ بر لفظ و معنا، یکسویه و تمام شده نیسـت             به هر حا  

گاه نباید از کار خویش خوشنود باشد و سبک خود را تمـام شـده                 تأکید دارد که شاعر و نویسنده هیچ      
 باید همـواره مخاطـب را در نظـر دارد و بدانـد کـه سـخن را بـرای چـه طیـف و گروهـی                            بلکهبپندارد  

 بـه صـورتی دقیـق و    ؛گرفتنـد جویـان بـر کلامـش ایـراد      ویسد و چنان بنویسد و بسراید که اگر عیب     ن  می
 )274ص ، 2، ج62 ص ،1 ج،الحیوان (.آگاهانه بتواند پاسخ گوید

معتقـد   ،نکته بسیار مهم و دقیق جاحظ دربارۀ لفظ و معنا آن است کـه وی عـلاوه بـر مـوارد فـوق             
گـردد و هـر        دگرگـون مـی    ،های زمان در باب لفظ و معنـا        رگونیذوق زیباشناختی مردمان با دگ    است  
هـا   توانـد، شـاعر همـه زمـان         ای سخن و نکته خاصی را می پسندد و بر همین مبنا، یک شاعر نمـی                 زمانه
هـر  . توانـد در همـه موضـوعات شـعر بگویـد و خـوب و بلنـد بگویـد                   چنان که هیچ شاعری نمی     ؛باشد

های بلند، فـرزدق       لفظ مسلط است، چنان که مثلاً کمیت در قصیده         شاعری بر نوعی از معنا و جنسی از       
 ،جریر مردی عفیف بـود    . در مدح و جریر در غزل توانایند و این ارتباطی به شغل و پیشه شاعران ندارد               

 اما شعر عاشقانه بلنـدی      ،سرود و بر عکس فرزدق همیشه با زنان محشور بود           ها را می    اما بهترین عاشقانه  
 امری کاملاً نسبی و وابسـته بـه         ،در نظر او شعر    )23 ص   ،2 و ج  207ـ209 صفحات،   ،1 ج ،انلبی (.نگفت

 از  ، جهت منافع خاص   را در توان آن     پذیر نیست و نمی     مقتضیات زمان و مکان است و هرگز هم تحکم        
ی جرجـان ی و قاضـی     دها راه را برای ناقدان بعدی مثل آم          وی با بیان این نکته     .جمله تعلیم محدود کرد   

ای نـوین ادبـی در      ه ـ   این جنبه از نظریات او نیز از جهات بسیاری با نظریه           )128ـ9: 1981،سلوّم. (گشود
 و 600-601، 257 :1380احمـدی، . ( داردی بـر آنهـا پیش ـ  ، و گاه از منظر تقـدم و اصـالت     است باب شعر مشابه  

686( 
البیان     و معنـا   ابل تأمّقو ای روان شناختی ه  نکته،جاحظ در بیشتر آثار خود از جمله ل در باب لفـظ

 از همـین کتـاب بـه نقـل از           یچنـان کـه در بخش ـ     . تواند موضوع تحقیق مستقلی باشد      دارد که خود می   
یـک سـاعت سـرحال بـودن از روزهـای           «: گویـد   مر در باب بلاغت لفظ و معنا می       عتبن الم   صحیفه بشر 

ی کـه رسـید بایـد کوشـید کـه الفـاظ             رساند و وقت     بهتر به آدمی لفظ و معنا می       ،طولانی کار با خستگی   
راست و گوارا و گیرا و آسان باشد و معنا راحت و زود به چنگ آید و همه گیر شود و عـام و خـاص                          

 )127 ص ،1 ج،البیان (».ددرا در نور

نمی      شاعری هیچ که بگویـد  چنان شـعر موضـوعات همـه در توانـد
از        جنسی و معنا از نوعی کمیتبر مثلاً که چنان است، مسلط لفظ

شاعران پیشه و شغل به ارتباطی این و توانایند غزل در جریر و مدح
عاشقانه   می    بهترین می     را     را     محشور  ها     زنان با همیشه فرزدق عکس بر و سرود

جـ207ـ207ـ209صفحات،   ،ج1 ج1 ج،لبیانلبیانلبی ( ج  2   2 و ج2  2 و شعر )23ص   ،و او نظر در
تحکم هم هرگز و است مکان و زمان نمی   مقتضیات و نیست      توان     توان  پذیر          پذیر        پذیر

کرد محدود نکته        .   .تعلیم این بیان با بعدی  وی ناقدان برای را راه ها
بسیاری)ـ128ـ128ـ9: 1981،ومسلومسلوّم. ( جهات از نیز او نظریات از جنبه این

مشابه   اصـالت     استشعر و تقـدم منظر از گاه پیشـ،و آنهـا . (دارد   پیش ـ  ی   پیش ـ  پیشـیپیشـیبـر

البیان جمله از خود آثار بیشتر در شناختیهنکته  نکته  نکته    ،    ،جاحظ روان هایهای
می    خود باشد  که مستقلی تحقیق موضوع بخشـ    .     .   تواند  تواند در کـه چنـان

المبشر میالمعتالمعت  بن  بن معنا و لفظ بلاغت باب در یـکسـاعت«:   گویـد         گویـد       گویـدعتمرعتمر
خستگی با معناکار لفظ وقتآدمی کـهرساند
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به هر حال، جاحظ در قلمرو نقد و ادب اسـلامی فـردی ممتـاز و یگانـه بـود و بـا کوشـش و ذوق            

ای   های مختلف علمی و فرهنگی، قلمروها و آفاق تازه          عات وسیع در زمینه   گیری از اطلا    خویش و بهره  
از تأثیر موسیقی   ) 83 :1964 ،شوقی ضیف  (.گشود مسلمین و دیگر اقوام اسلامی    را به روی نقد و ادب       

 و او جـز .ه اسـت آمـد مطالبی  اعجاز در ساخت و بافت اثر هنری در آثار او            رازِ الفاظ بر روی معانی، تا    
های شخصـی تـا تـأملات جمعـی      دانشمندانی بود که در حیطه نقد ادبی کوشش کرد از تجربه       نخستین  

تـر اثـر ادبـی سـازد و      ای برای درک و تحلیـل بهتـر و دقیـق       همه را مایه و پایه     ،همراه با نگاهی منصفانه   
ز آن  توانست بسـیار فراتـر ا       هر چند جاحظ می   ) 122 :1981،  سلوّم (.ساخت و پیروان فراوانی هم یافت     

اندیشه را کمتر به شوخی گرفته بود و به جای تحقیـر ادبیـات ملـل، بیشـتر و                   « برود اگر    ،ندچه رفته بود  
 )139: 1363عبدالجلیل، . م( ».شناخت بهتر آنها را می

 
 نوشت پی

یکی . های مختلف در دنیای عرب زبان چاپ و منتشر شده است           های جاحظ به صورت     مجموع رساله  .1
ها از آن ابوملحم است که مجموع رسائل جاحظ را در سه              هلهای این رسا   ترین چاپ  از بهترین و منقح   

در ایـن   .  ادبی جـاحظ اختصـاص داده اسـت         ی ها  کتاب فراهم آورده است و یکی از آنها را به رساله          
گردد  آغاز می» کتمان سر« رساله از رسائل ادبی جاحظ را آورده است که با رساله          21کتاب ابوملحم   

در این بیست و یک رسـاله چنـد رسـاله مسـتقل هـم دیـده                 . پذیرد  پایان می » تربیع و تدویر  «اله  و با رس  
ر عـلاوه ب ـ . های مرتبط بـا آن پرداختـه اسـت          شود که به صورت مستقیم به بحث از ادبیات و حوزه            می

ز یافـت    و الاعجازی هم داشته است که تا به امروز هنـو           غۀو الایجاز، جاحظ رساله البلا     غۀرساله البلا 
 .ه استشدن

الناس و  عرب جیل من: گوید اح میحصاحب ص.  باید در نظر داشت که عرب با اعرابی متفاوت است  .2
 و لـیس     الـیهم اعرابـی    النسـبۀ و الاعراب منهم سـکان البادیـه و         .  الیهم عربی و هم اهل الامصار      نسبۀ

 .یل لغت عربذاح حص. ک.  اسم جنس رالاعراب جمعاً للعرب بل هو
 

چاپ   چاپ   رسا     این را  هلهای جاحظ رسائل مجموع که است ابوملحم آن از ها
رساله           به را آنها از یکی اسـتیها  و داده اختصـاص جـاحظ         .         . ادبی

رساله           با که است آورده را جاحظ ادبی رسائل سر«از می» کتمان » آغاز» آغاز
می هـم.   پذیرد  پذیردپایان مسـتقل رسـاله چنـد یکرسـاله و بیست این در

حوزه           و ادبیات از بحث به اسـت          مستقیم پرداختـه آن بـا مرتبط عـلاوه. های
البلا     رساله هنـوغۀجاحظ امروز به تا که است داشته هم الاعجازی و

است متفاوت اعرابی با میصحصحصاحبص. عرب من: گویدحاححاح جیل عرب
الامصار       و               .       . اهل البادیـه سـکان منهم الاعراب اعرابـیالنسـبۀو الـیهم

رهو جنس اححص. . ک. ک. اسم اححص عربذحص لغت  .یل
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 عمناب

 ولیالا ۀالطبع، الهلال، بیروت ۀمکتب، دار و ۀبیالاد رسائل الجاحظ) 1987(ابوملحم، علی 
، تـا    للنشر، بیـروت، بـی     ۀبی العر ۀضتالنه، دار لعربیلنشر تراث ا  اعداد اللجنه   سلام جمحی، طبقات الشعرا،       ابن

 ولیالا ۀالطبع
 الثالثهالطبعۀ، ، بیروتۀفی عندالعرب، دارالثقادبتاریخ النقدالا) 1981( احسان عباس 

 چاپ اول، ویل متن، نیلوفر، تهرانأساختار و ت) 1380(احمدی، بابک 
 الاولی الطبعۀ، نا، دمشق بیابراهیم الکیلانی، ) به عربی(الجاحظ، ترجمه ) 1985(بلّلا، شارل 

 اول چاپ ،امیرکبیر، تهران نوش، تاریخ ادبیات عرب، ترجمه آذرتاش آذر)1363 (عبدالجلیل. م. ج
 الثالثهالطبعۀ، ی، بیروتلعربراحیاء التراث ا، دابدالسلام محمد هارون تحقیق ع)1969 (جاحظ، الحیوان

 الثانیهالطبعۀ،  الرحمانیه، قاهرهمطبعۀ حققه و شرحه حسن السندوبی، )1932 (جاحظ، البیان و التبیین
ــدالقاهر  ــانی، عب ــل)1978 (جرج ــا،    دلائ ــاز، تصــحیح السیدمحمدرشیدرض ــرالاعج ــۀدارالمع ــروتف ، ، بی

 الاولی الطبعۀ
 الاولی الطبعۀ، ، دارالمعارف، مصرالجاحظ) 1953(حناالفا خوری،  

 الثانیهالطبعۀ ،دارالمعارف، مصر الجاحظ حیاته و آثاره، )1969(حاجری، طه 
 الاولی الطبعۀ ،و الاعلام، بغدادۀ الثقافۀ نشر وزار التاریخ النقد العربی،  مقالات فی)1981 (داود سلّوم

  دومچاپ ،جاحظ، طرح نو، تهران) 1380( ذکاوتی قراگوزلو، علیرضا
  سومچاپ، ، امیرکبیر، تهران)اولجلد ( نقد ادبی )1363 (کوب، عبدالحسین زرین

 الثانیهالطبعۀ ،دارالمعارف، مصر )1964 (شوقی ضیف، النقد
 نا، قاهره بی الاولی، الطبعۀ من تاریخ الادب العربی، جلد دوم، )1968 (طه حسین
، تصحیح محمد عبادی، دارالمعـارف، قـاهره     ) بن جعفر   مۀمنسوب به قدا  ( مقدمه نقد النثر     )1951 (طه حسین 
 الاولیالطبعۀ

 الاولی لطبعۀا، ، دمشق و دارالفکر التفکیر النقدی عندالعرب، دارالفکر المعاصر)2002 (العیسی عاکوب، علی
 و الشـعر ـ تحقیـق علـی محمـدالبجاوی، محمـد ابوالفضـل        بـۀ عسکری، ابوهلال، کتاب الصـناعتین ـ الکتـا   

 الاولیالطبعۀ، تا یسی البابی الحلبی و شرکا، بی عۀطبعم ،ابراهیم
 الرابعهالطبعۀ، ، بیروت العربیّهۀتضلنه تاریخ النقدالادبی عندالعرب، دارا)1986 (عتیق، عبدالعزیز
 الاولیالطبعۀ، ونس والنشر، تعۀطبا عمروبن بحرالجاحظ، دارالمعارف لل)1991 (کردعلی، محمد

،  نیلوفر، تهران  ،مبانی نقد ادبی، ترجمه فرزانه طاهری     ) 1376(گرین، ویلفرد؛ مورگان، لی؛ ویلینگهم، جان       
 چاپ اول

خوری،   خوری،   مصرالجاحظ) 1953(  حناالفا  حناالفا   دارالمعارف، الاولیالطبعۀ،،
طه آثاره،)1969(حاجری، و حیاته مصرالجاحظ الطبعۀ،دارالمعارف،
ومسلومسلّوم فی)1981 (داود فی  مقالات فی   العربی،مقالات  مقالات النقد وزارالتاریخ الثقافۀنشر ،وۀ

علیرضا قراگوزلو، تهران) 1380( ذکاوتی نو، طرح دوم  دوم  دومچاپ،جاحظ،
عبدالحسینزرین ادبی )1363 (کوب، نقد ) ادبی ) ) (  ) (  ) ادبی ) (  ) نقد ) ) نقد ) (  ) جلد ) جلد (  تهران)اول (  امیرکبیر، ،

النقد ضیف، مصر )1964 (شوقی الثانیهالطبعۀ،دارالمعارف،
دوم،)1968 (حسین جلد العربی، الادب تاریخ بیالاولی،الطبعۀمن
النثر)1951 (حسین النثر     (      (   ) النثر نقد  ) نقد ( مقدمه قدا  مقدمه به جعفرمۀمنسوب تصحیح)   بن  بن
الاولیالطبعۀ

علی المعاصر)2002 (العیسیعاکوب، دارالفکر عندالعرب، النقدی التفکیر
الکتـا ـ الصـناعتین کتاب ابوهلال، علـی   بـۀ   بـۀعسکری، تحقیـق ـ الشـعر و

بیعطبعۀطبعۀمطبعمطبعم،ابراهیم شرکا، و الحلبی البابی الاولیالطبعۀ،تاعیسیعیسی
عبدالعزیز دارا)1986 (عتیق، عندالعرب، النقدالادبی ۀتضلنهتاریخ ۀتضلنه العربیلنه
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